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Abstract

In the legal system of Islam, women have a special status, and issues
such as gender, morale, emotions and their social status have been
considered by the Islamic legislator in defining punishment and limits.
Throughout the jurisprudence, and in particular in Qisas and Hodod,
there are numerous discounts for delinquent women, all of which are
based on the components mentioned. This volume of microbiology
and attention to the morale and psychological characteristics of
women in the Islamic legislative system have raised a wide umbrella
for women, which has led to a privileged position among the world's
legal systems. This descriptive-analytic method has been documented
in the Shari'a of Islam and the Iranian legal system in Iran, including
the following: punishment of apostate women, punishment of
marriage women, punishment of women in offense, discount on
punishment, lack of The license for the exile of a woman, the lack of
adultery and discount, and the postponement of the execution of
pregnant women, Breastfeeding, Hayes, and Peculiarities.
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مقدمه
ی از نهادهاي مهم حقوقی است که در تعیین نوع مجازات و در مرحلـه               تخفیف مجازات یک  

توان گفت که این نهاد ازلحاظ تعیـین و اعمـال در فقـه              می. شوداعمال آن به کار گرفته می     
تخفیـف مجـازات   . شـود بـاهم متفـاوت اسـت      تخفیف خوانده مـی   اسلامی با آنچه در حقوق    

شـده  میزان آن حتماً در قانون باید مـشخص       شده و نوع و     حقوقی پس از قطعیت حکم اعمال     
باشد برخلاف فقه که در مسائل بـسیاري قبـل از قطعیـت حکـم و در مراحـل تعیـین حکـم          

شود و از طرفی در مواردي مانند مجازات تعزیري بـه صـلاحدید قاضـی               تخفیفات اعمال می  
. گرددعنوان تخفیف اعمال میدهد بهعمل شده و آنچه او تشخیص می

اي حقوق کیفـري بـر    . عنوان اصل برابري افراد در قبال قانون      ق اصلی وجود دارد به    در حقو 
گذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجـازات از معیـار دوگانـه             همه تابعان یکسان است و قانون     

چنـین  که در اسقاط حد شفاعتی نیـست و هم در متون فقهی نیز آمده است     . کنداستفاده نمی 
شود وجود در برخی موارد استثنائاتی دیده میاینأخیري وجود ندارد بادر اجراي آن کفالت و ت 

.گیرندو بعضی از تابعان موردحمایت قانونی قرار می

البته این تفاوت در    . یکی از این موارد، استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است             
ن وظـایف و تکـالیف      بـی مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت            

هاي طبیعی و خـصوصیات     ازنظر اسلام بدون تردید زن و مرد از جهت ویژگی         ... ها هست آن
ها الزاماً بـه معنـی نـاقص بـودن          هایی با یکدیگر دارند، اما این تفاوت      روحی و جسمی تفاوت   

ها نیست، بلکه بدین معناست که خداونـد حکـیم بـراي اسـتواري نظـام خلقـت و         یکی از آن  
هایی را در خلقت زن و مرد قرار داده تا هر یک            کیم روابط اجتماعی و نظام خانواده تفاوت      تح

که نظام خـانواده هـم بـه تـدبیر نیازمنـد      چرا. هاي متناسب خود را به عهده بگیرند    مسئولیت
. است و هم به عواطف

اي ه ـهـایی در حقـوق و مـسئولیت       هاي زن و مرد موجب تفـاوت      نظر از اینکه تفاوت   صرف
تـرین شـاهکارهاي    شود، اساساً این مسئله یکی از عجیب      شود یا نمی  خانوادگی زن و مرد می    

1.خلقت است

.181/ 3: تایبي،مطهر: نک. 1
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: بقره آورده است283سید قطب در تبیین آیه 
طلبـد کـه زن در      که وظیفه مهم مادري چنین می     زن طبیعت نرم و تأثیرپذیري دارد؛ چرا      «

گرفته از فضل  و کاملاً توجه کند و این نشأت      هاي ا برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته       
)1/336: 1412سید قطب،(» .هی بر طفل و مادر او استالا

المللی بر مـساوي    جهانی حقوق بشر و دیگر مقررات بین       ۀالمللی مانند اعلامی  در قوانین بین  
ن و ها تأکید شده است؛ اما در احکام اسلامی، ز بودن حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بین آن         

هایی دارند؛ و در بسیاري از حدود و مجازات بـراي آنـان تخفیفـات            نظر حقوقی تفاوت  مرد از 
.شده استاي در نظر گرفتهگسترده

در این نوشتار سعی شده است که موارد تخفیف مجازات جنسیتی کـه بـراي زنـان در نظـر       
جهـات مخففـه کـه در    هـا و  المقدور به علتگرفته و حتیبررسی قرارشده است مورد گرفته

.متون فقهی آمده است اشاره شود

بررسـی  و نقـد  کار به شرح زیر مـورد     موارد تخفیف و علل تخفیف مجازات و کیفر زنان بزه         
:قرارمی گیرد

ارتدادـ1
رسـد؛ و زن مرتـد و لـو    قتل میو اگر مرد باشد بهشودمرتد فطري اسلامش ظاهراً قبول نمی  

شـود و  افتد و در اوقات نمازها زده مـی رسد بلکه به زندان ابد مینمیکه فطري باشد، به قتل      این
شود، پـس اگـر توبـه نمایـد از زنـدان            اش قبول می  شود و توبه  در معیشت بر او تنگ گرفته می      

رسد؛ شود پس اگر خودداري کرد به قتل می       شود؛ و مرد مرتد ملیّ توبه داده می       بیرون آورده می  
1.ز از او بخواهند که توبه نماید و در روز چهارم کشته شودو احوط آن است که سه رو

: فرمایدشهید اول در لمعه می

گـردد  شود و زنش از او جدا مـی       اش قبول نمی  شود و توبه  اگر مرتد فطري باشد کشته می     «
» .شـود هرچنـد زنـده باشـد       اش تقـسیم مـی    گیـرد و امـوالش میـان ورثـه        عده وفات مـی   و
)337/ 9: 1410ثانی،شهید(

.2/494: 1425ینی،امام خم: نک. 1
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مرتدهزنقتلعدمـ1ـ1
شود بلکه بـه حـبس ابـد        ی باشد و چه فطري، کشته نمی      که مرتد شود چه ملّ    زن درصورتی 

مستند این حکـم     1.شودکه توبه نکند نیز اجرا می     شود و این حکم حتی درصورتی     محکوم می 
ت واضحی بـر  این روایات داراي دلال. انداخبار متعددي است که روات ثقه آن را روایت نموده        

وجود نظرات مخالفی نیـز     اینبا. لزوم حبس ابد زن تا زمان توبه و بازگشتش به اسلام دارند           
: شود مانند قول شهید ثانی در مسالکدیده می

 ـ           « ی و فطـري  در این اخبـار مطلبـی مبنـی بـر قبـول توبـه زن مرتـد در هـر دو حالـت ملّ
) 15/26: 1413شهید ثانی،(» .شودنمیدیده

صورت مطلق زایـل کننـده آثـار گناهـان گذشـته            آنچه در اخبار و روایات آمده توبه به        بنابر
نمـی توانـد   ،این سخن که مرتد توبه داده شود ولی توبـه او پذیرفتـه نـشود             ،رواز این .است

اگــر فطــري باشــد احتــبنــابراین بایــد گفــت کــه توبــه زن مرتــد ؛صــحیحی باشــدســخن
. شودمیپذیرفته

درواقع ارتداد در معناي حقیقی خود ابزار انکار دیـن و تبلیـغ علیـه آن از روي                  شده که   گفته
ۀتوان گفت که فلسف  رو می عناد و ستیز است نه پایه استدلال و ناشی از شبهه و اشتباه، ازاین             

نتیجـه تهدیـد نظـم و اخـلاق عمـومی جامعـه       تبلیغ علیـه دیـن و در      : ارتداد عبارت است از   
که ازلحاظ سازمان دفاعی و فکري نوعـاً بـا      ها نظر به این   توان گفت زن  اسلامی؛ بنابراین می  

هـا  چنانچه مرتد شـوند اسـلام بـراي آن         ،گیرنداند و زودتر تحت تأثیر قرار می      مردها متفاوت 
.تري قرار داده استکیفر آسان

امـام  . شـده اسـت  شده است که اشکالاتی در مورد مضمون آن وارداما خبري از حماد نقل    
گیري در آب و غذا،     در این روایت ذکري از حبس نکرده بلکه مجازات زن مرتد را سخت             )ع(

پوشیدن لباس خشن و تعزیر در اوقات نماز برشمرده است و این شامل حبس اصـطلاحی در                 
کـرد و ایـن عـدم       به آن اشاره مـی     )ع(شود؛ زیرا اگر چنین بود امام       هاي حکومتی نمی  زندان

توان آن را قرینه بر این مطلب دانـست  حتی می . وجوب حبس ابد دارد    تصریح دلالت بر عدم   

.41/611: 1404ی،نجف: نک. 1
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زنان مرتد و بازداشت    گیري بر شده، سخت که مراد از حبسی که در دیگر روایات به آن اشاره          
1.آنان در مکانی خاص شبیه حبس خانگی است

رار مطلب دیگر در باب تخفیف مجازات زنان مربوط به زمانی است کـه زن در صـورت تک ـ                
شود یا نه؟ از برخی کلمـات فقهـا و          سوم یا چهارم بدون توبه دادن کشته می        ۀارتداد در مرتب  

اخبار متقدم و بعضی از قواعد شرعیه مثل عموم ادله قتل در صورت تکرار کبیره احتمال داده                 
شود که زن مرتد نیز در مرتبه سوم یا چهارم کشته شود؛ نهایت امر این است که به سبب             می
. صورت مطلق شودعده درء حکم به عدم قتل زن بهقا

حبسدرمرتدزنحدسقوطـ2ـ1
ام دهد که مستوجب حد باشـد در        اگر زن مرتد در مدت حبسِ به خاطر ارتداد اعمالی را انج           

.شود یا نه دو نظر استکه حد بر او جاري میاین

شـده  راي آن قـرار داده حد اعمالی که در شریعت مجازات معین و احکام خاصی ب   : نظر اول 
.است باید اجرا شوند

بنـابراین معنـی نـدارد کـه       ،ارتداد موجب خروج اعتقادي زن از اسلام شده اسـت         : نظر دوم 
.احکامی که فرع بر اعتقادند در مورد او اجرا گردند

اول اجراي احکام احصان بـر چنـین زنـی اسـت؛ و ثانیـاً در     : انددو امر در اینجا استثناء شده  
که به خاطر کمبود غذا و شدت گرسنگی دست به سرقت بزند، ظاهراً حد سرقت بر او            تیصور

زیرا عموم ادله عدم قطع در سال قحطی، صدق حالت اضطرار، دلیل عـسر و  .شودجاري نمی 
2.گرددنیز قاعده درء حد به شبهه موجب سقوط حد در چنین حالتی می

زنانمجازاتدرتخفیفوبغیـ2
دلیـل اعـدام فـرد بـاغی ایـن        . ف متشرعه، بیرون رفتن از طاعت امام عادل است        بغی در عر  «

)477: 1415شریف مرتضی، (» .است که حکم او به خاطر خروج بر امام، مانند حکم مرتد است            
ابن قدامه از فقهاي حنبلی در کتاب خود اقوال در مورد اهل بغی را بـه چهـار دسـته تقـسیم                   

.30: 1413ی،خالص: نک. 1
.35: 1413ی،خالص: نک. 2
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هل حدیث نسبت داده است که معتقدند کسی که بر امام خروج    کرده که قسم سوم آن را به ا       
کند، مانند مرتد است که اموال و خون او مباح است کـه اگـر در سـرزمینی داراي شـوکت و                      
جایگاه شدند تبدیل به اهل حرب شده و مانند سـایر کفـار قتـال بـا آنـان واجـب اسـت امـا                       

شـوند؛ و در صـورت عـدم توبـه     اده می که در چنگ امام باشند مانند مرتدین توبه د        درصورتی
1.شوند و اموال آنان جزء اموال مشترك مسلمانان استکشته می

کند این است که خروج بر امـام واجـب الطاعـه ماننـد خـروج            آنچه نظر شیعه را تقویت می     
اشکال شده که اگـر بغـی ماننـد ارتـداد اسـت بایـد           . شوداست که سبب کفر می    ) ص(نبیبر

جمیع جهات یکی باشد و این در حالی است که اجماع امت بر مخالفت احکام                ها از احکام آن 
.مرتدین با اهل بغی است

شـده اسـت کـه بـاغی در نفـی ایمـان و اسـتحقاق عقـاب ماننـد                    دادهاین اشکال چنین پاسـخ    
ــدین ــت      مرت ــاوت اس ــد متف ــام مرت ــا احک ــن و ارث ب ــد دف ــرعیه مانن ــام ش ــا در احک ــت ام اس

می در کفر و خروج از ایمان مانند کافر حربی است اما در باقی احکـام شـرعیه       کافر ذ کهطورهمان
2.تفاوت داردبا او

بر نظر شریف مرتضی و با این استدلال که خروج بر امام عادل را ماننـد ارتـداد شـخص                    بنا
طور که نظر اکثر فقها بر این است کـه زن بـه خـاطر               آید که همان  به دست می   ،باغی بدانیم 

لذا به خاطر بغی و خروج بر امام نیز کشته نخواهد شد و این نظر وجیه     ،شودکشته نمی ارتداد  
.اتکا استو قابلِ

:توان ادله ذیل را نیز دلیل بر تخفیف مجازات زنان باغی و عدم قتل آنان دانستمی
الف ـ اصل برائت ذمه 

ب ـ عدم دلیل بر وجوب حبس 
. شودن مطالبۀ بیعت نمیـ زنان اهل جهاد نیستند و از آناپ

، جرم بغی پیش بینی نـشده بـود و تنهـا در مـاده               1370در قانون مجازات اسلامی مصوب      
از آنجا کـه ایـن جـرم بـا محاربـه تفـاوت مـاهوي دارد         . بغی را محاربه تلقی نموده بود      186

.524/ 8: 1388ابن قدامه،: نک. 1
.478: 1415ی،مرتضشریف: نک. 2
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بغـی را جـرم مـسقلی در نظـر           1392قانون مجازات اسلامی مصوب      287قانونگذار در ماده    
گروهی که در برابـر اسـاس نظـام جمهـوري     «: رفته و در تعریف آن چنین مقرر کرده است    گ

اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سـلاح، اعـضاي آن        
رسد نقص قبلی برطرف شـده امـا آنچـه در           می به نظر . »گردندمی به مجازات اعدام محکوم   

گذار تفاوتی میان زن و مرد باغی قائل نشده         نکته است که قانون   مشهود است این    این تعریف   
است و براي هردو مجازات یکسانی پیش بینی نموده است و به نوعی با نظر مشهور فقهـاي                  

.شیعه مخالفت کرده است

محاربزنقتلعدمـ3
منظـور ایجـاد فـساد    محارب کسی است که سلاح خود را بـراي ترسـاندن مـردم و بـه            «
که در آیۀ کریمه محارب چنان) 492/ 2: 1409امام خمینی،(» .برهنه یا آماده کند   زمین  در
شود، یا یک دست و یک پاي       رسد، یا مصلوب می   آمده است یا به قتل می     ) 33آیۀ  : مائده(

شـده کـه اگـر    ایـن بـه امـام واگـذار    . شودکنند، یا تبعید می  او را از چپ و راست قطع می       
کنـد  د و اگر بخواهد دست و پاي او را از چپ و راست قطع میکنبخواهد او را مصلوب می  

1.کندو اگر بخواهد او را تبعید می

:فرمایدشیخ مفید در باب حدود و آداب کتاب مقنعه می

ر              هرگاه اهل فساد در   « دارالاسلام سلاح بکشند و اموال مردم را از آنان بگیرند، امـام مخیـ
ها یر بکشد یا به دار بیاویزد تا بمیرند، یا دست و پاي آن      ها را با شمش   است که اگر بخواهد آن    

)804: 1413مفید،(» .ها را تبعید کندرا از چپ و راست قطع کرده و یا آن

آمـده اسـت کـه تبعیـد در زنـا            7/1577-3/4/1376ي  در نظریه اداره حقـوقی بـه شـماره        
ده ندارد امـا در زنـا، تبعیـد        چون در محاربه، محارب حق مراو     . در محاربه تفاوت دارد   تبعیدبا

در : نیز آمده است   92قانون مجازات مصوب     285در ماده   . شده حق مراوده با سایرین را دارد      
وآمـد  نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و بـا دیگـران معاشـرت، مـراوده و رفـت                   

.نداشته باشد

.296: 1418صدوق، : نک. 1
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:شیخ طوسی در خلاف آورده است که

انـد؛ و دلیـل ایـن تـساوي     وزنـان تعلـق دارد و در آن مـساوي      احکام محاربین به مـردان    «
» .سوره مائده و اخبار بـاب اسـت کـه بـین مـرد و زن تفـاوتی قائـل نـشده            33ۀعمومات آی 

) 5/470: 1407طوسی،(

جنید تساوي در احکام را قبول نموده ولی تصریح کرده است که حکم قتل در مورد                اما ابن 
: ادریس گفته استبنا1.شودزنان محارب جاري نمی

شده و مـن  قول به قتل زنان به خاطر محاربه فقط در دو کتاب خلاف و مبسوط شیخ بیان «
)508/ 3: 1410ادریس، ابن(» .جاي دیگر آن را نیافتمدر

. آنچه مقتضاي اصول مذهب ماست این است که زنان به قتل نرسند مگـر بـا دلیـل قـاطع         
است نه زنـان امـر ضـعیفی اسـت؛ و بـه کـسانی کـه             اي که خطاب به مردان    تمسک به آیه  

اند باید گفت که این مجاز است و کـلام مـا    تبع مردان داخل در خطاب آیه     گویند زنان به  می
و اگرچه معناي آیه عام است اما ظـاهر آن خـاص اسـت و               . در مورد حقایق است نه مجازات     

ز باید به نفع متهم تفسیر نموده و        با سکوت قانون در این مورد را نی        2.شودحمل بر مردان می   
.بنا بر مستندات شرعی فوق قائل به تخفیف و عدم قتل زن محارب شد

زوجهبرايآناجرايعدموسرقتحدـ4
اندازه ربع دینار باشد دسـت او  سرقت نماید و ارزش مال مسروقه به3زن زمانی که از حرز   «

شود و اسلام   شوهر باشد دست او قطع نمی      که این سرقت از خانه    اما درصورتی  ،شودقطع می 
)54: 1413مفید، (» .در این زمینه براي او تخفیف قائل شده است

4.صورت مطلق را پذیرفته استابوحنیفه نیز قول عدم قطع به

.352: 1416ید،ابن جن: کن. 1
.9/259: 1413ی،حل: نک. 2
کـه بـر در   یمگر با اذن او یا جـای که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛           یعبارت است از جای    حرز. 3

.735: 1400ی،شیخ طوس: نک. آن قفل زده شده باشد
.111/ 1:تایبیفه،حنیاب: نک. 4
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ادریس، شهید ثانی، شافعی و امام احمد حنبل این حکم را مقیـد بـه عـدم             شیخ طوسی، ابن  
صاحب جواهر نیز بر این عقیـده اسـت کـه            1.اندزوجه نموده  مال زوج نسبت به   محروز بودن   

) ص(از پیـامبر    3دلیل این قول خبر هنـد      2.سرقت زوجه اگر به مقدار نفقه باشد اشکالی ندارد        
چنین شبهه هم. کندنیز آن را تأیید می    4سالیاست و اخبار مربوط به عدم قطع در عام خشک         

.نفقه استمانع از اجراي حد در صورت اخذ به مقدار

:بررسی ادله

کنـد و ایـن   اندازه نصاب مـی   قطع دلالت بر اجراي حد در صورت وقوع سرقت به          ۀعموم آی 
از طرفـی برداشـتن   . تواند ملاك بـراي حکـم شـرعی باشـد       وجوه اعتباریه مانند زوجیت نمی    

ود کریمه وج ـ  ۀلذا دلیلی براي تخصیص آی    . شودمخفیانه نفقه از مال زوج، سرقت نامیده نمی       
دانـد دال بـر جـواز     سوره نور که اکل در منزل خود و أقربا را جایز می            61ۀچنین آی هم. ندارد

توان در اینجا گفت این است که قطـع  نهایت چیزي که می. اخذ و اکل مال غیر محروز است   
. واسطه ایجاد شبهه دارئه ممنوع باشدبه

بینی نشده است و شاید بتوان      در باب سرقت چنین فرعی پیش     در قانون مجازات اسلامی و      
. رم محـسوب نمـود  ا پیگیري و ج.م.ق 674این عمل زوجه را از باب خیانت در امانت و ماده            

دار زوج نیـست تـا ایـن عملـش را    اي از حقوقدانان معتقدند که زوجه امانـت در اینجا نیز عده 
.خیانت در امانت بدانیم

کاربزهزنانتعزیراتدرتخفیفـ5
طـورکلی حـوزه وسـیعی دارد و مطلقـاً در دسـت حکومـت اسـت بنـابراین بـه             بـه  تعزیرات
جزایـري در تعریـف     . صـورت قـانون دربیایـد     طور نیست که به   ارتباطی ندارد و این   اشخاص

:گویدمیتعزیر

ــن ادر716: 1400ی،طوســ: نــک. 1 ــ242/ 1410:9ی،؛ عــامل486/ 1410:3یــس،؛ اب ؛ 12/457: 1421ی،؛ العمران
.74/ 1414:4قدامه، ابن

.4/74: 1404ی،نجف: نک. 2
.7/768: 1424یهقی،ب: ك.ر. 3
.7/213: 1404ینی،کل: ك.ر. 4
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اي که از ارتکاب مجـدد      گونهگیرد به دید حاکم صورت می   تعزیر تأدیبی است که به صلاح     «
)589/ 1419:5جزیري، (» .جرم جلوگیري نماید

بنابراین حاکم تمامی جوانب مادي و معنوي جرم و مجـرم را سـنجیده و سـپس اقـدام بـه                
: در مبانی فقهی حکومت اسلامی آمده است. نمایدتعزیر می

کـه در   کنـد درحـالی   شده، تغییر مـی   مقدار تعزیر با نگرش به حال فاعل، مفعول و جرم انجام          «
گردد ولـی در    بندي می بنابراین تعزیر برحسب مراتب و شئون افراد، درجه       . گونه نیست حدود این 

)636-635/ 1409:3منتظري، (» .گونه تفاوتی بین مردم وجود ندارداجراي حدود شرعی هیچ

که همه مجرمین در ارتکاب جرم و شکستن حـریم قـانون یکـسان نبـوده و داراي                  آنجااز
هـا شـده اسـت، لـذا در         نی موجـب صـدور جـرم از آن        شرایطی برابر نیستند و عوامل گوناگو     

مقـدار تعزیـر در اسـلام در    . شـود ها در فقه اسلامی این مطلب لحاظ مـی  بسیاري از مجازات  
از خصوصیات  . غالب موارد از قبل تعیین نشده است و به نظر و صلاحدید قاضی بستگی دارد              

و یـا نبـودن او و همچنـین    دار بـودن  تعزیرات این است که در آن، شخصیت مجرم و سـابقه     
هدف از مجازات که تربیت و اصلاح او و ارعاب و بازدارندگی دیگران از ارتکاب جـرم اسـت،        

زرَ «تعزیر نیز مطابقت دارد زیرا تعزیر از ریـشه          این بامعناي لغوي  . شوددر نظر گرفته می    » عـ
ــه ــاري ب . ســتکــردن آمــده امعنــاي ملامــت و ســرزنش، منــع، جلــوگیري و حمایــت و ی

هاي مجـرم در  هی نیز شرایط و ویژگیدر اجراي برخی حدود الا   ) 561/ 1414:4منظور،ابی(
طور مثال در حد سرقت، مقدار مال مسروقه، شرایط سـارق و اضـطرار   شده است به نظر گرفته 

همچنین در حد زنا، همسر داشتن زانـی و امکـان    . مالی او و شرایط متعدد دیگري مؤثر است       
.تفاده جنسی از همسر شرعی مد نظر استتمتع و اس

که تفاوت جنسیتی دخلی در نوع و میزان تعزیر دارد یا نه بـه دو دسـته تقـسیم                فقها در این  
شیخ مفید قائل است که زنان در خصوص تعزیرات و تعرض به اعمال قبیح نیز مانند             . اندشده

به نظر مکارم در مسائل تعزیـرات        .اما دسته دیگر نظر متفاوتی دارند      1.شوندمردان تأدیب می  
اي با میـزان تأثیرپـذیري وي از عوامـل مختلـف و     رابطهمسئولیت هر کس در برابر اعمالش   

کـه  میزان جرم دارد و قاضی باید تمام این جهات را در نظر بگیرد؛ بنابراین و با توجه به ایـن                  

.54: 1413ید،مف: نک. 1
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گیرنـد، کیفـر    ن قـرار مـی    هـاي شـیطا   تر بوده و زودتر تحت تأثیر وسوسـه       ها احساساتی خانم
1.ها با مردان تفاوت داردخطاهاي آن

مرضعهوحاملهزنبرايتخفیفوتعویقـ6
حد، رجم باشد یا جلد، بر زن حامله اقامه         «یکی دیگر از تخفیفات زنان در حد زنا این است که          

. آن خارج گـردد   شود ولو اینکه حمل او از زنا باشد تا زمانی که وضع حمل نماید و از نفاس                  نمی
اي نداشـته باشـد،     که نوزاد مرضعه  که در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد و درصورتی          درصورتی

)530/ 1413:3حلی، (» .افتددهد به تعویق میاش را شیر میاقامه حد تا زمانی که بچه

ضـوع  ، صلب، اعدام و شـلاق مو      ، قتل ، رجم نامه نحوه اجراي احکام قصاص    آیین 6در ماده   
:هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري آمده استقانون آیین دادرسی دادگاه293ماده 

همچنـین اسـت    . شوددر ایام بارداري و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی              
بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأییـد قاضـی صـادرکننده                

سلامتی طفل به سـبب قطـع شـیر مـادر     ربوط، اجراي حکم موجب لطمه به     حکم یا دادستان م   
.سالگی به تعویق خواهد افتاد2باشد که در این صورت اجراي مجازات تا رسیدن طفل به سن 

:بررسی ادله

:شود و این به خاطر چند دلیل استحد بر زن حامله جاري نمی
الف ـ قاعده اهم و مهم

ل بر کودكب ـ قاعده وزر و عدم سبی
ـ قاعده لاضررپ
ـ روایاتت

تسریع در اجراي حد مانند خود اجراي حد واجب است و     ): قاعده اهم و مهم   (بیان دلیل اول    
اند و شکی نیست که حفـظ دمـاء و نفـوس            از طرفی معلوم است که نفوس نزد شارع محترم        

امر بین اهم و مهـم،     به همین خاطر در دوران      . تر از ترك تسریع اقامه حد است      محترمه مهم 
. شودتر مقدم میمورد مهم

.175: 1425مکارم، : نک. 1
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در این مورد نیاز به علم و یقین داشتن به مرگ کودك وجود ندارد بلکه مجرد خـوف از آن               
1.کافی است زیرا علت حکم در خود حکم است نه در حقیقت تا علم به آن معتبر باشد

ه کـه ایـشان در مـورد    آمـد 2)ع(در حـدیثی از امـام علـی     ): قاعـده وزر  (بیان دلیـل دوم     
اي بـر زن  اگـر سـلطه  : اي که عمر حکم بـه سنگـسار او داده بـود فرمـود     حاملهزناکارزن

داري، اما چه اختیاري نـسبت بـه فرزنـد داخـل رحـم او داري؟                ] واسطۀ زناکار بودن او   به[
) 28آیـه   : فـاطر . (کـشد کسی بـار گنـاه دیگـري را بـر دوش نمـی            هیچ: فرمایدمیخداوند
اي بر واسطه گناهی که مادر انجام داده است سلطه  کاملاً واضح است که به    حدیثدلالت

.تعویـق بـی افتـد    وجود ندارد و براي حفظ حقوق فرزند باید حد بر زن حامله بـه             فرزند او 
)376/ 1413:14عاملی، (

از واسطه اجراي حد از بـین بـرود و یـا پـس     هرگاه مادر به): قاعده لاضرر(بیان دلیل سوم   
شود مزاج نوزاد بـه تبع موجب میاجراي حد مرضی مانند فساد شیر بر او عارض گردد که به          

ترین غذاي اوست محروم شود در این حالت با تمسک       خورده و یا از شیر مادر که مناسب       هم
قاعده لا ضرر که حاکم بر جمیع ادله تسریع در اجراي حد است، حکم به وجوب تأخیر حد       به

این قول مشهور فقها است و شهید ثانی نیز در مورد زن حاملـه          . شودن شیرخوارگی می  تا پایا 
اي وجود داشـته باشـد کـه او را          تی در موردي که براي نوزاد مرضعه      آن را پذیرفته است و ح     

شیر دهد و تحت تکفل بگیرد، اجراي حد زانیه را به بعد از شرب اولـین شـیر پـس از ولادت              
دلیل موکول شدن حد به بعد از شرب لباء این است کـه غالبـاً نـوزاد                 . نوزاد منوط کرده است   

3.ماندبدون نوشیدن از آن زنده نمی

مـروي اسـت زنـی کـه نـزد          ) ع(و حضرت علی    ) ص(از پیامبر   ): روایات(بیان دلیل چهارم    
اقرار به زنا کرد او را رجم نکرده و پس از تولد نوزاد و خـوردن شـیر بـه مـدت دو سـال        آنان

4.قامه حد نمودندا

.1/358: 1412یگانی،گلپا: نک. 1
.76/53: 1410ی،مجلس: ك.ر. 2
.376/ 14: 1413ی،عامل: نک. 3
.14/41: 1407ینی،؛ کل2/309: 1371ی،برق: ك.ر. 4
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در ایــن مقــام واردشــده اســت، اجــراي حــد زنــا را موکــول 1)ع(در حــدیثی کــه از امــام علــی 
دانسته که کودك توانایی خوردن و آشامیدن را داشته باشد و از خطراتی ماننـد افتـادن در             زمانیبه

وضـع حمـل و   به همین خاطر برخی از فقها در مورد زن حامله عـلاوه بـر             . چاه خود را حفظ نماید    
2.اندحد دانستهنیازي طفل از حضانت را نیز شرط اجراياستغناي کودك از شیر خوردن، بی

نفساءومستحاضهبرايتخفیفوتعویقـ7
» .کـه رجـم یـا قتـل باشـد بـر مـریض و ماننـد او، واجـب اسـت                     اجراي حـد درصـورتی    «

خوف سرایت بیماري بـه      ولی در غیر رجم و قتل، اجراي حد به جهت         ) 701: 1400طوسی،(
5این در حالی اسـت کـه در مـاده         3.شودتأخیر افتاده و انتظار خوب شدن مریض کشیده می        

، اعـدام و شـلاق آمـده اسـت کـه در مـورد               ، قتل ، رجم نامه نحوه اجراي احکام قصاص    آیین
محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمـد و تأییـد قاضـی      

درکننده حکم بدوي یا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد که مانع انجام تـشریفات                صا
.افتدنامه باشد، اجراي حکم تا رفع مانع به تأخیر میاجرا مقرر در این آیین

رسد که در این ماده بین مجازات رجم و قتل با غیر آن فرقی گذاشته نشده است    به نظر می  
شـهید ثـانی احتمـال داده       . م و قتل را نیز به تأخیر بی اندازد        تواند این اجراي رج   و مرض می  

است که تأخیر حد رجم در مورد زنی که خود به زنا اقرار کرده است جایز باشـد زیـرا امکـان                     
اقـرار و    ۀواسـط زیرا در صورت ثبوت رجم به     . رهایی او از حد رجم در این صورت وجود دارد         

ظاهر نص و فتوي نیز این . شودل حد رجم تکرار نمیاصابت سنگ به مجرم و فرار او از گودا      
4.است که حکم به تأخیر حد بر وجه وجوب است نه استحباب

امام خمینی زن مستحاضه را در حکم مریض دانسته اسـت ولـی تـأخیر حـد را در حـائض                     
کـه  اند اما شیخ طوسی بر این عقیده است         اند اما تأخیر حد زن نفساء را احوط خوانده        نپذیرفته

5.شودحد بر زن نفساء در صورت عدم ضعف اقامه می

.7/176: 1407ینی،کل: ك.ر. 1
.10/461: 1416ي،هنداضلف: نک. 2
.10/377: 1416ي،فاضل هند: کن. 3
.10/381: 1416ي،فاضل هند: نک. 4
.8/5: 1378ی،؛ طوس2/465: 1425ینی،امام خم: نک. 5
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:بررسی ادله تأخیر اجراي حد در مستحاضه
الف ـ روایات

ب ـ حاکم بودن ادله نفی ضرر و حرج بر اطلاق ادله وجوب اجراي حد
ـ استصحاب عدمپ
ـ قاعده لاضررت

. شـده اسـت   وارداخباري در مورد عـدم اجـراي حـد بـر مـستحاضه              ): روایات(بیان دلیل اول    
شود مگر پـس  بر مستحاضه حد جاري نمی    «: شده است نقل)ع(موثقه سکونی از امام صادق    در

بـودن  دلالت این حدیث واضح است و مطلق      ) 29/ 1409:28حر عاملی،   (» .از قطع خون از او    
شود که با اجراي حـد     کلمه حد در آن انصراف به قتل و غیر قتل دارد و شامل تمام مواردي می               

تـوان خبـر سـکونی کـه در مـورد      می. رودخوف ضرري بیشتر یا مشقتی شدیدتر از خود حد می       
مرضـی کـه مـساوي      مستحاضه آمده است را با ادعاي الغـاي خـصوصیت از آن در مـورد هـر                

. شود استدلال نموداستحاضه است و در آن ترس از شدت یافتن مرض و یا سرایت آن می

گفت که اطلاق ادلـه حـد و وجـوب اجـراي آن شـامل فـرد           باید  )حکومت(بیان دلیل دوم    
کننـد؛  انـد و آن را خـارج مـی   شود ولی چنین موردي ادله نفی ضرر و حرج حـاکم         مریض می 

دیگر اقتضاي ادله حدود این است که مقداري ضرر و سختی لازمـه طبیعـی اجـراي      عبارتبه
که اجراي شود؛ اما درصورتییحد باشد که این مقدار در عموم ادله نفی ضرر و حرج داخل نم           

گـردد؛  حد موجب ضرر و یا جراحتی بیش از این مقدار طبیعی باشد مـشمول ادلـه نافیـه مـی      
.این ادله حاکم و مقدم بر ادله وجوب حدود استزیرا

توان براي عدم جـواز     در زمان ترس از سرایت مرض می      ): استصحاب عدم (بیان دلیل سوم    
ستدلال نمود زیرا شک در ضرر زائد موجـب شـک در انـدراج              اجراي حد به استصحاب عدم ا     

هـا از حجیـت اصـول       شود و بـا سـقوط آن      مورد تحت هر یک از دلایل حاکم و محکوم می         
توان بـه استـصحاب   علاوه بر این براي عدم اجراي حد مستحاضه می. یابندعملیه جریان می  

.حرمت تا زمان ابراء نیز استناد نمود

عمده دلیل حکم تأخیر حد، عمومات اقتضایی لاضرر و لا          ): قاعده لاضرر (بیان دلیل چهارم    
شده که تخفیف در مورد امراض فقط براي ارفاق به محکوم نیست بلکه بـه      گفته. حرج است 
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وقتی مرض بودن استحاضه ثابت شـد قاعـده لاضـرر کـه      1.خاطر محترم بودن حیات اوست    
واسطه حد مریـضی  سبب تأخیر آن شده تا به   حاکم بر تمامی ادله تسریع در اجراي حد است        
.زن شدت نیابد و متحمل ضرر بیشتري نگردد

افتد زیرا حیض مرض نیست و عرفاً حالت غیرعادي به      اما در مورد حائض حد به تأخیر نمی       
صاحب جواهر ادعا کـرده  . شودآید به همین خاطر در عموم ادله مرض داخل نمی      حساب نمی 

2.دانندرا دلیل بر صحت مزاج او میکه عرف حائض شدن زن

اند و ایـن بـه خـاطر      اما در اجراي حد زن نفساء، امام خمینی تأخیر را مطابق احتیاط دانسته            
چنـین  محاضه کـه در موثقـه سـکونی آمـده و ه           قوي بودن احتمال الغاي خصوصیت از مست      

، مـریض بـه   علت این تأخیر این است که زن نفساء برخلاف حائـضه           3.استصحاب عدم است  
.آیدمیحساب

شوند یا نه موکـول بـه   که حیض و نفاس از امراض شناخته می  رسد تشخیص این  به نظر می  
در . نظر پزشک است و سیره ارتکازیه در امور حدسیه، رجوع به اهل خبره مورد وثـوق اسـت                 

مورد حیض و نفاس نیز چون خبري وارد نشده است معیار تأخیر در حد وجود خوف است که                  
. اید اهل خبره آن را تأیید نمایدب

شدهحاملهشوهرداشتنبدونکهزنیبرايتخفیفـ8
یکی دیگر از موارد تخفیفی که براي زنان در حد زنا در اسلام لحاظ شده این است که اگـر          

مگر اینکه چهار مرتبه اقرار به زنا نمایـد یـا   شود زنی که شوهر ندارد، حامله شود حد زده نمی   
.اقامۀ بینه شود و کسی حق سؤال از او و همچنین تفتیش از قضیه را نداردبر آن

4.شود که این مسئله در میان شیعیان اجمـاعی اسـت          از عبارت صاحب جواهر مشخص می     

.اندنیز این قول را برگزیده5ابوحنیفه و شافعی

.178: 1427یم،حک: نک. 1
.41/342: 1404ی،نجف: نک. 2
.253: 1422مؤمن، : نک. 3
.41/295: 1404ی،نجف: نک. 4
.5/374: 1407ی،طوس؛ 5/136: 1419یري،جز: نک. 5
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:بررسی ادله

الف ـ اصل برائت ذمه از وجوب حد 

ن بدون دلیل ب ـ اصل عدم ایذاء مسلما

ـ اصل حمل فعل مسلمان بر صحت پ

ـ استصحاب عدم ارتکاب فعل حرام موجب حد ت

واسطه زنا یا وطی به زیرا حمل اعم از این است که به: ـ عدم اجراي حد به خاطر شبهه      ث
یـا احتمـال ازدواج مخفیانـه و    شبهه باشد و یا به خاطر احتمال اکراه یا جذب نطفه در حمـام     

.حساب آید، از مصادیق شبهه دارئه بهشبه آن

در کتاب انوار الفقاهه در مورد عدم وجوب تفتیش از چگونگی حامله شدن زن بدون شوهر،                
:اندادله زیر را ذکر نموده

الف ـ اصل برائت از وجوب سؤال«

ب ـ اصل عدم ارتکاب زنا

ـ اصل عدم فحص در شبهات موضوعیهپ

نـ حرمت تجسس در امور مسلمیت

)191-190: 1418مکارم،(»سوره مبارکه نور19ـ حرمت اشاعه فحشاء بنابر آیه ث

باکرهزنمجازاتتخفیفـ9
ا حد مردي که همسر دائم دارد و قبل از دخول، مرتکـب زنـا شـده را صـد                    .م.ق 229ماده  

.ضربه شلاق، تراشیدن موي سر و تبعید به مدت یک سال قمري بیان کرده است

ی در بیان اقسام حد زنا، در قسم پنجم، تبعید و تراشیدن مـوي سـر، حـد کـسی                    امام خمین 
همچنین ایشان در تراشیدن سر، تراشـیدن       . کرده ولی دخول به او نشده است      است که ازدواج  

و ظاهر این بیان چنین اسـت کـه ایـشان قائـل بـه      . داندریش و همچنین ابروها را جایز نمی 
در بخشی دیگر از کتاب تحریر الوسیله و در بـاب     . باشندنمیثبوت قسم پنجم حد براي بکره       
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:اندحد قواد چنین بیان نموده

بنابراین، تراشیدن سر و همچنـین نفـی بلـد و در مقابـل            . در زن چیزي غیر از جلد نیست      «
» .چشم دیگران قرار دادن، بر زن نیست و بعید نیست که حد نفی بلد نیز به نظر حاکم باشـد             

)2/471: 1425امام خمینی،(

:کنندگان تبعیدادله نفی

الف ـ اجماع

ب ـ شهرت و اصل

: ـ آیهپ

لا ) ص(ـ حدیث نبوي ت

ـ غلبه شهوت بر زنانث

ـ عدم تغریب در زنان به خاطر قیاس آنان با کودکانج

: شودادعاي اجماع از کلام شیخ طوسی استفاده می): اجماع(یان دلیل اول ب

) 5/203: 1378طوسی، (» .و عندنا لا تغریب علیها«

در این دلیل اشکال شده است که اولاً اجماع مدرکی است و ثانیاً با مخالفت قـدماي شـیخ                   
روکه است و ضـرري بـه   ه گفته شود فتاواي آنان متکشود مگر این  در اینجا محقق نمی    اجماع

1.رسانداجماع نمی

:شده است کهدر ایضاح بیان): تأیید اجماع باشهرت و اصل(بیان دلیل دوم 

) 4/479: 1378حلی، (» .اجماع منقول شیخ طوسی باشهرت و اصل تأییدشده است«

و اصـل زمـانی دلیـل اسـت کـه هـیچ دلیـل             شهرت نزد ما اعتباري نـدارد     : ولی باید گفت  
. اشدنبدیگري

.240: تایبی،طبس: نک. 1
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بردگـان  : بنـابر قـول خداونـد تعـالی    ): (بیان دلیل سوم    
اگـر وجـوب تبعیـد بـر        ) 25آیـۀ    :النساء. (دامن را خواهند داشت   مجازات زنان آزاد پاك   نصف

کـه اجمـاع بـر عـدم وجـوب      را بپذیریم باید نصف آن بر أمـه واجـب شـود درحـالی           آزادزن
1.داریمأمهریبتغ

توانستیم این دلیل نیز رد شده است زیرا اگر نص خاص و اجماع بر عدم تبعید کنیز نبود می              
شهید ثانی در مـسالک  . آنکه نص و اجماع محقق استبه اطلاق این آیه عمل نمائیم و حال 

: آورده است

کننـد زیـرا    مـی کـدام را تبعیـد ن     مذهب اصحاب بر این است که در زناي عبد و کنیـز هـیچ             «
آنکـه  اضرار به مولاي آنان است و از طرفی تغریب براي تشدید مجـازات اسـت و حـال         موجب

) 14/370: 1413عاملی،(» .و کنیز عادت به انتقال دارند و تشدیدي در تبعید آنان نیستعبد

در مورد کنیز و عبد زناکـار بـه پنجـاه ضـربه              )ع(در حدیث نیز آمده است که حضرت امیر         
.شوندآنان رجم و تبعید نمی: لاق حکم کرد و فرمودش

لا یحـل لإمـرأه أن تـسافر إلـّا و     «: با توجه به حدیث   ): حدیث نبوي ص  (بیان دلیل چهارم    
براي زن جایز نیست بـدون همراهـی یکـی از       ) 6/101: 1989هندي،  (» معها ذو محرمٍ منها   

: آیـه محارم تبعید شود؛ و اگر با زوج یـا محرمـی تبعیـد شـود بـا                  
. شودمخالفت می) 164آیۀ :الأنعام(

اشکالی که بر دلیل چهارم وارد است این است که تبعید هجرتی واجب است و بر امام لازم                  
کـه امـر    علاوه این به .شود کسی که در اقامه حد به حضور او احتیاج است را تکلیف نماید             می

لذا نهی از سفر بدون حـضور  . شود نه کسی که مشمول حد استت داده میتبعید به امام نسب   
اجبار امام اسـت؛  محارم مربوط به زمانی است که سفر زن اختیاري باشد نه جایی که سفر به              

2.گیردبنابراین نهی در حدیث نبوي به این مورد تعلق نمی

دوري آنـان از زنـا بـه         زنان است و اغلـب    شهوت غالب بر  ): غلبه شهوت (بیان دلیل پنجم  

.41/328: 1404ی،نجف: نک. 1
.9/73: 1421ی،سرخس: نک. 2
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آنکـه در غربـت دور از دسـتان    داري مردان از آنـان اسـت و حـال     خاطر حیاء از اقارب و نگه     
دسـتی  واسطه تنگ اند و حیاء آنان کمتر است و از طرفی امکان فتح باب فاحشه به             نزدیکان

محصلاتی را  توان گفت که حیاء امري اعتباري است و چنین          می در رد این دلیل    1.وجود دارد 
اینکه حضور یا عدم حضور نزدیکان تـأثیري در میـزان حیـاي زنـی               . توان قطعی دانست  نمی

.داشته باشد که تصمیم به انجام فاحشه گرفته، امري موهوم و نامشخص است

اند و با فرض وجود حجیـت       دلیل قیاس را علماي عامه نقل کرده      ): قیاس(بیان دلیل ششم    
. الفـارق اسـت  تبعید را نفی نماید زیرا قیاس زن با کودك قیاس مـع تواندبراي قیاس نیز نمی  

شـود زیـرا   صبی غیر مکلف است و سقوط تبعید از او سبب التزام به عدم تغریب در زنان نمی               
2.اندآنان برخلاف کودکان مکلف

ایشان ادعاي اتفـاق بـر ثبـوت        . رسد بهترین قول مربوط به محقق اردبیلی باشد       به نظر می  
شود را امري غیر    که حکم به تبعید و جز زنان نمی       و این . نموده است  جز و تغریب بر بکر    جلد،  

ظاهر دانسته و علت آن را عدم وجود دلیل قوي بر ثبوت این دو مجازات در حق بانوان بیـان    
همچنین اقتصار بر جلد و رجم براي زنان در لسان روایـات را دلیـل نفـی جـز و           . نموده است 

علاوه بر این دلایل، اجماع بر ثبوت حکم براي مردان است و       . است ن دانسته تغریب براي آنا  
3.کنداصل بر عدم وجوب آن براي زنان حکم می

شود که مجازات گیري میا چنین نتیجه.م.ق585علاوه بر این دلایل باید گفت با بررسی ماده 
شده که براي از بین ماده بیاندر این. مراتب شدیدتر از مرد استتراشیدن موي سر براي زن به

رفتن موي سر مرد ارش ثابت است ولی در مورد موي سر زن علاوه بر ارش یـا ثلـث دیـه یـا                        
بنابراین اگر قـرار بـود      . مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگري براي عیب حاصله پرداخت شود          

.شداف میزنان اجحاین مجازات براي زن نیز باشد، به خاطر این تفاوت طبیعی، بر

تـر از  در مورد مجازات تبعید نیز به همین ترتیب است زیرا مجازات تبعید براي زنان دردناك     
گیر بسیاري از زندانیان است در مورد زنـان         رنج انزوا و احساس تنهایی که دامن      . مردان است 

.10/446: 1416ي،هند: نک. 1
.242: تایبی،طبس: نک. 2
.76-72: 1403یلی،اردب: نک. 3
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از علاوه در مورد بسیاري از زنان مجـازات تبعیـد موجـب جـدایی زن             به. رسدبه اوج خود می   
کانون خانواده خواهد شد که این امر به خاطر نقش خانوادگی خاص مادر سبب آسیب دیگـر                 

از طرفـی حفـظ خـانواده    . گردد و این مغایر با اصل شخصی بودن جرائم اسـت        افراد خانه می  
.ترین علل جرم بودن مسائل جنسی در نظام حقوقی اسلام استیکی از مهم

مساحقهـ10
طبق مـاده  . بازي است جنسشرع و قانون براي بانوان در مسائل هم       یکی دیگر از تخفیفات     

قانون مجازات، حد لواط براي فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان،                234
حـد لـواط بـراي مفعـول درهرصـورت          . اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شـلاق اسـت           

همـین قـانون آمـده    239ت که در مـاده      ین در حالی اس   ا. اعدام است ) یا عدم احصان  وجود(
.د ضربه شلاق استصاست که حد مساحقه

باشد شیخ انصاري قائل به سنگسار شده است و دلیـل            محصنهکه زن   در حد سحق درصورتی   
منزلـه  بـه مـساحقه : شده که ایشان فرمودند   نقل 1)ص(ایشان روایتی است که از حضرت رسول        

لاق در نازل منزله بودن مساحقه مقتضی در پـی داشـتن            لواط کردن است به این تقریب که اط       
در رد استدلال شیخ اعظم باید گفت که اولاً سند این حدیث ضعیف بـوده                2.آثار لواط نیز هست   

. انـد جـنس جـویی از هـم  دو کامو ثانیاً شاید منظور از همانندي لواط و مساحقه این است که هر  
انـد و  دیده است و همان صد تازیانـه را اولـی دانـسته      امام خمینی در تحریر قول به رجم را نپسن        
3.اما سید مرتضی در آن ادعاي اجماع کرده است،صاحب جواهر آن را نظر اکثر دانسته است

در حد مساحقه سه دسته روایت واردشده است که در دسته اول حد آن را مطلقاً تازیانه بیان         
تفصیل در محـصنه و غیـر   و دسته سوم قائل بهنموده، دسته دیگر حد آن را مانند زنا دانسته  

علت اسـت کـه     ایناند به که مشهور قول تازیانه را برگزیده     رسد در این  به نظر می  . اندن شده آ
چنـین  هم. اي حدود بـر تخفیـف و سـقوط اسـت    آنکه بنقتل و رجم امر عظیمی بوده و حال       

. اصالت عدم دلالت بر ارجحیت نظر اکثر دارد

.28/166: 1409ی،حر عامل: ك.ر. 1
.380: 1422و مؤمن، 315: 1415ي،انصار: نک. 2
.513: 1415ی،مرتضیفو شر41/388: 1404ی،؛ نجف2/470: 1425ینی،امام خم: نک. 3
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شد که  میاگر: فرمود)ع(سکونی از امام صادق از پدرش نقل کرده که امیرالمؤمنین         در روایتی   
) 43/ 1413:4صـدوق، . (شـد آینـه لاطـی دو بـار رجـم مـی     مجرمی را دو بار رجم کننـد هـر       

) 1407:5/544کلینی،  . (استشده که لواط کفر   در کافی نقل  ) ع(دیگري از حضرت امیر     روایت
بـه نظـر   . شـود گرایـی زنـان دیـده نمـی    جنسن تعابیري در مورد هم    این در حالی است که چنی     

بـازي مـردان در نـزد شـارع دلیـل شـدت             جنسحد هم ازرسد همین قباحت و زشتی بیش     می
کند این است که    آنچه این سخن را تقویت می     . استمجازات آن نسبت به حد مساحقه در زنان       

مال زشت و جنایـات اسـت و هرچـه زشـتی         حدود در شریعت مقدس براي بازداشتن مردم از اع        
1.تر استتر و بزرگعمل بیشتر باشد مجازات آن قوي

قواديـ11
قوادي عبارت است از جمع نمودن بین مرد و زن یا صبیه، براي زنا، یا مرد به مرد یا بچه،       «

) 2/471: 1409امام خمینی، (» .براي لواط

پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم عـلاوه          وا براي مرد هفتاد   .م.ق 243حد آن در ماده     
شود که مـدت  عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میپنج ضربه شلاق به وبر هفتاد 

امـام خمینـی   . پنج ضربه شلاق اسـت وکند و براي زن فقط هفتادآن را قاضی مشخص می    
اجراي حد نفی بلد را بنا بر        اگرچه اجراي حد جز و تراشیدن سر را براي زنان قبول ندارد ولی            

2.نظر حاکم بعید ندانسته است

تبعیـد اختـصاص بـه مـرد قـواد دارد و زن قـواد تبعیـد               ،بنابر نظر شیخ طوسی و ابن بـراّج       
3.شده استبارهاینادعاي اتّفاق و یا عدم خلاف هم در. شودنمی

:بررسی ادله

. الف ـ اجماع منقول سید مرتضی در انتصار

. ل عدم تشریع احکام ثلاثه در خصوص زنانب ـ اص

.2/377: 1405ي،راوند: نک. 1
.2/471: 1409ینی،امام خم: نک. 2
.401/ 1404:41ی،نجف؛534/ 1406:2؛ ابن براج، 710: 1400طوسی،: کن. 3
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. ـ منساق از ادله شهرت، تراشیدن سر و تبعید نزد متشرعه خصوص مردان است نه زنانپ

. منافات داشتن تبعید و چرخاندن در شهر با ستري که مراعات آن در مورد زنان واجب استـت

د گفت این دلیـل از مـذاق شـارع در      در مورد عدم جریان حلق و تبعید و شهرت در مورد زنان بای            
آید؛ زیرا شارع اهتمام زیادي در پوشش، عفاف و عـدم نمایـان شـدن زنـان           امر بانوان به دست می    

سـوي شـهرهاي دورتـر بـا مقـصد شـارع       چرخاندن زنان در شهر و اخراج آنـان بـه         . انظار دارد در
1.شودبه چنین اموري راضی نمیدارد؛ زیراکسی که در تلاش است تا آنان پوشیده بمانند منافات

گیرينتیجه
شـده در آراي    هـاي انجـام   در مورد تخفیف در مجازات زنان و علت این تخفیفات با بررسی           

:فقهاي امامیه و کنکاش در قانون مجازات اسلامی، نتایج ذیل به دست آمد

د و زودتر تحت    انها ازلحاظ سازمان دفاعی و فکري نوعاً با مردها متفاوت         که زن نظر به این  
.تري قرار داده استها کیفر آسانچنانچه مرتد شوند اسلام براي آن. گیرندتأثیر قرار می

. شود لذا به خاطر بغی و خروج بر امام نیز کشته نخواهـد شـد   زن به خاطر ارتداد کشته نمی     
.شوددلیل دیگر این است که چون زنان اهل جهاد نیستند، از آنان مطالبۀ بیعت نمی

شرع در مـورد قتـل   . بنا بر اقتضاي اصول مذهب باید زنان به قتل نرسند مگر با دلیل قاطع   
زن محارب سکوت کرده است و سکوت قانون در این مورد باید به نفع متهم تفـسیر شـود و                    

.قائل به تخفیف و عدم قتل زن محارب شد

سوره نور 61ۀعموم آیچنین هم. شودال زوج، سرقت نامیده نمی   برداشتن مخفیانه نفقه از م    
. داند دال بر جواز اخذ و اکل مال غیر محـروز اسـت            که اکل در منزل خود و أقربا را جایز می         

.شودواسطه ایجاد شبهه دارئه ممنوع میلذا قطع به

بـا توجـه بـه      . گردنـد بندي می تعزیرات برخلاف حدود، برحسب مراتب و شئون افراد، درجه        
رپذیري در برابر عوامل مختلف، تعزیر آنان نسبت به مردان داراي     احساساتی بودن زنان و تأثی    

.تخفیف است

.3/105: 1412یگانی،گلپا: نک. 1
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.شودواسطه قواعد اهم و مهم، وزر و لاضرر، حد بر زن حامله و شیرده جاري نمیبه

آینـد، حـد غیـر رجـم و قتـل در مـورد              حـساب مـی   که نفاس و استحاضه مرض به     آنجااز
.شودمستحاضه و نفساء جاري نمی

،ه اصل برائت ذمه و وجود شبهه، حد زنی که بدون داشتن شوهر حامله شده اسـت                واسطبه
.شودساقط می

زناکار تراشیدن موي سر و تبعیـد لحـاظ نـشده زیـرا تراشـیدن مـوي          ةدر مجازات زن باکر   
مراتب شدیدتر از مرد است؛ بنابراین اگـر قـرار بـود ایـن مجـازات بـراي زن                   براي زن به  سر
در مورد تبعیـد نیـز بـه همـین          . شدزنان اجحاف می  ر این تفاوت طبیعی، بر    باشد، به خاط  نیز

عـلاوه در مـورد بـسیاري از زنـان مجـازات تبعیـد موجـب فروپاشـی کـانون                    ترتیب است به  
.خواهد شدخانواده

بـازي  جـنس گرایی مردان تعبیر کفر آمده است اما در مورد هـم     جنسدر روایات در مورد هم    
لذا هم در شرع و هـم در قـانون بـراي بـانوان در تخفیفـاتی                  .حد نیست زنان قباحت در این     

.اندشدهقائل

شـود کـه وجـه آن در    حد قـوادي بـراي زنـان شـامل تراشـیدن مـوي سـر و تبعیـد نمـی                   
.شدذکربالا
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